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دادگاهي در اسپانیا حکم  داد 
نبش قبر دالي

گروه هنــر: دادگاهی در مادرید اســپانیا حکم به  �
نبش قبر سالوادور دالی، نقاش اسپانیایی، داد.

این حکم در پی آن صادر شد که یک زن اسپانیایی 
به نام «پیــلار آبل» ادعا کرد که ســالوادور دالی پدر 
اوست. او گفته اســت که این هنرمند در سال ۱۹۵۵ 
با یک خدمتکار رابطه داشــته اســت. قاضی در پی 
ایــن ادعا و با اســتناد به اینکه بقایــای بیولوژیکی یا 
اشیای شخصی از این هنرمند باقی نمانده تا آزمایش 
ژنتیکی صــورت بگیرد، حکم به نبش قبر این هنرمند 
داده اســت تا نمونه ژنتیکی برای آزمایش از بقایای 
بــدن ســالوادور دالی برداشــته شــود. به این ترتیب 
قاضی به درخواست زنی که ادعا می کند دختر دالی 
است پاســخ مثبت داده اســت. نام این زن پیلار آبل 
مارتینز اســت و در سال ۱۹۵۶ در شــهر فیگرس در 
خیرونــا به دنیا آمده که زادگاه دالی نیز بوده اســت. 
بیش از دو ســال اســت که مارتینز می کوشد حکمی 
از دادگاه برای بررسی نسبت احتمالی اش با دالی به 
عنوان پدر بگیرد. چنانچه این بررســی نشان دهد که 
مارتینز دختر دالی اســت، حــق او خواهد بود که در 
سودی که از فروش آثار این هنرمند اسپانیایی حاصل 
می شود، سهیم شود. دالی در وصیت نامه اش تمامی 
دارایی اش را به دولت اســپانیا بخشیده است، اما بر 
اســاس رأی دادگاهی در اتحادیه اروپا، وارثان قانونی 

این هنرمند باید حق سهیم شــدن در سود حاصل از 
فروش آثار او را داشــته باشــند. اینک دادگاه مادرید 
حکم نبش قبر ســالوادور دالی را که ۲۸ ســال پیش 
به خاک ســپرده شده، صادر کرده است تا کارشناسان 
بتواننــد نمونــه دی ان ای او را بررســی کنند. نقاش 
سوررئالیست اسپانیایی در سال ۱۹۸۹ و در ۸۵سالگی 
درگذشت. ســالوادور دالی و همسرش، گالا، به مدت 
۴۸ ســال در زندگی مشــترک با یکدیگر به سر بردند، 
اما فرزندی نداشتند. دالی یکی از مهم ترین نقاشان و 
مجسمه سازان قرن بیستم میلادی و نماینده برجسته 
سبک سوررئالیسم به شمار می آید. همچنین همکاری 
او با لوئیس بونوئل، فیلم ساز اسپانیایی، مشهور است. 
ثمره همکاری این دو هنرمند، فیلم های سوررئالیستی 
«سگ اندلسی» و «عصر طلایی» بودند. دالی در سال 
۱۹۸۹ در فیگرس درگذشــت. او در شهر فیگرس در 

شمال شرقی اسپانیا دفن شده است.

زیر آسمان فیروزه اي

به انگیزه دریافت دکترا  از دانشگاه سنت اندروز
 جای بزرگ بیضایی
 در خانه خالی است

بهرام بیضایی، نویســنده، پژوهشگر و کارگردان  �
ایرانی، از دانشــگاه ســنت اندروز دکترای افتخاری 
دریافــت کــرد. هر بار کــه این تیتر خبری بازنشــر 
شــد، خواندیم و به خــود بالیدیم و یادآوری شــد 
که بیضایی چراغی اســت که خانه سخت محتاج 
اوست. محتاج مردی نه چندان خشنود از کوچ که 
 هزارافسان از او در این خاک باقی مانده است. جای 
بــزرگ بیضایی در خانه خالی اســت و دیگرانی در 
گوشه گوشه دنیا عظمت این جای خالی را می بینند 
و وجودش را قدر می نهنــد. در بزرگی جایگاه قلم 
و اندیشه بیضایی در هویت فرهنگی ایران، گفتن و 
شنیدن و نگاشتن مانند ستایش روشنایی روز بدیهی 
اســت و آن کس که قلم و نگاهش را می شناســد، 
بی نیاز از این گفت وشــنود است. چنان که امروز نام 
بلندش حتی در نبودش در اینجا، باعث ســربلندی 
فرهنگ ایران اســت. بیضایی جان بخش اســطوره 
در ادبیــات و نمایش، خالق جهانــی در  هزارتوی 
خیال و باور بوده و پاسداشــت جایگاهش از طریق 
دانشــگاه ســنت اندروز تنها یــادآوری کوچکی از 
آن چیزی اســت که وی به قیمت ســالیان عمر بر 

ادبیات نمایشی ایران افزود. بیضایی و زبان فاخری 
که هرگز به تقلیل آن به ســطح متوســط تن نداد، 
نشــانگر حرمتی بود که وی به تئاتــر ملی ایران و 
فارســی زبانان می گذاشت. پرداختن به بیش از نیم 
 قــرن کارنامه کاری بیضایی خود در توان این مجال 
نیست؛ اما ویژگی های برجســته ای مانند توجه به 
جنبه های اسطوره ای و صدای زنانه، نمایاندن وجوه 
زنانه فراتر از تصاویر شــکننده و آسیب پذیر غالب، 
تلفیق ســنت تاریخی با جوهر نمایش، جلوه هایی 
از هنر بی بدیل اوست. کوشــش خستگی ناپذیر در 
کشف گســل ها و بخش های نانوشــته در خطوط 
تاریخ رســمی که به نمایانــدن بخش هایی از بیان 
تاریخــی ماننــد وجوهی از زندگی و جهــان زنانه، 
فرهنگ و نــگاه عامیانه انجامیــد. بخش هایی که 
در گذر از گذرگاه های پرآشــوب تاریخی ایران کمتر 
به آن پرداخته می شــد. بیضایی از سفر به دل شب 
نهراســیده و حدود شــش دهه به کند و کاو در گذر 
و گردنه های نفسگیر هویت تاریخی ایران پرداخته 
است و امروز، این هویت تاریخی و روح اساطیرش، 
چشــم انتظار بازگشت بیضایی است. بی شک بدون 

حضور وی اینجا چیزی کم است، خیلی کم. 

دبیر جشنواره کودکان و نوجوانان:
دنبال قراردادن جشنواره

 در مصوبه هیئت دولت هستیم

و  � ســی امین جشــنواره فیلم هــای کــودکان 
نوجوانان در حالی برگزار خواهد شــد که در چند 
ســال اخیر شــاهد تغییرات تقویمی این جشنواره 
مهم هســتیم؛ موردی کــه در هیچ کجــای دنیا 
مرســوم نیســت. علیرضا رضاداد، دبیر جشنواره 
سی ام فیلم های کودکان و نوجوانان، در نخستین 
نشســت مطبوعاتی خود که روز گذشــته در موزه 
ســینما برپا شــد، در برابر این پرســش «شــرق» 
که «چرا شــهر اصفهــان اغلب در برابــر برپایی 
جشنواره کودک دچار تردید می شود و باعث شده 
همواره شاهد برگزاری اقماری این جشنواره مهم 
باشیم»، پاســخ داد: «اخیرا در توافقی که منعقد 
شــد، به مدت پنج ســال برگزاری این جشنواره را 
در اصفهان تمدید کردیم. واقعیت این اســت که 
هیچ گاه مسئولان اصفهان نگفتند که نمی خواهند 
جشنواره در این شهر برگزار شود. من در سال هایی 
که درگیر این جشــنواره بوده ام، شــاهد بودم که 
هیــچ گاه اصفهان نخواســته جشــنواره را برگزار 
نکند. چون به هرحال چنین تصمیماتی در وزارت 
ارشاد گرفته می شــود. اما میزان حمایت و تأمین 
منابع مالــی اش روی این موضوع تأثیر گذاشــته 
اســت. به همین دلیل گاهی تصمیم گرفته شده به 
جای بدبرگزارشــدن در اصفهان به شــهری دیگر 
 منتقل شــود. ما اگر بتوانیم برگزاری جشــنواره را 
در مصوبات هیئت دولت قرار دهیم، این مســائل 
مرتفع می شود. خب هر اســتانی هم ملاحظاتی 
دارد. از جملــه ملاحظات مالی یا شــهری ممکن 
اســت روی این موضوع تأثیر بگذارد. اگر ضرورت 
برگــزاری چنیــن جشــنواره ای در یک اســتان از 
ســوي مقامات بالاتر تثبیت و تأیید نشــود، ممکن 
اســت با موانعی روبه رو شــود. هرچند طی کردن 
چنین مســیری در مراحل بالاتر کمی ســخت به 
نظر می رســد. برای گذر از این ســد، گاهی اوقات 
مســئولان تــلاش می کنند بــه طــور مقطعی با 
توافق نامه هایــی ماجــرا را حــل کننــد. بنابراین 
ضروری است که  سندی به وسیله مسئولان بالاتر 

برای این کار تنظیم شود».

نگاه
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گفت وگو با آرش گوران، رهبر ارکستر 
فیلارمونیک تهران

اسپانسر ما مردم هستند
   به فکر انتشار آثاری که به وسیله  این ارکستر  �

نواخته شده،  هستید؟ 
بله، اتفاقا آلبومی در آســتانه انتشــار داریم. این 
آلبوم از کنسرت ها برگرفته نشده،  بلکه خود ارکستر 
بارها دور هم جمع شــده اند و به صورت ارکســترال 
در اســتودیو قطعات را ضبــط کرده اند. به زودی اگر 
بدانیم  انتشاراتی هســت که دغدغه این کار را دارد 
و می تواند شرایط مورد نظر ارکستر را تأمین کند، این 

کار را انجام می دهیم. 
نوازندگی  � و    در فعالیت هــای آهنگ ســازی 

خودتان مشــغول چه کاری هســتید؟ برنامه ای 
دارید بــرای اینکــه قطعاتــی را کــه خودتان 

ساخته اید اجرا کنید؟ 
حتما. آهنگ ســازی برایم دو بخش اســت؛  یک 
بخش به واســطه رضا گوران بــرادرم، که کارگردان 
تئاتــر اســت جلو مــی رود که ۹ســالی هســت که 
البتــه بــه  تئاترهایــش را آهنگ ســازی می کنــم. 
آهنگ سازی تئاتر و فیلم خیلی علاقه ندارم اما چون 
کارهای رضا را دوست دارم این کار را انجام می دهم 
و اگر کار کسی دیگر را هم بخواهم آهنگ سازی کنم، 
باید دوست داشته باشم و انتخابم باشد. بخش دیگر 
فعالیتم هم آثاری اســت کــه در خلوت خودم و به 
صورت شــخصی می سازم و وابســته به هیچ ارگان 
یا تئاتر یا برنامه تصویری نیســت. چندین سال پیش 
در قالب یک رســیتال پیانو این کارهــا را اجرا کردم. 
از آخریــن کارهایــی که آهنگ ســازی کردم «شــب 
آوازش را می خوانــد» ســاخته بــرادرم رضا و فیلم 
کوتاه «هنوز نه» ســاخته ایشــان بود و تئاتر دیگری 
که مشــاوره موســیقایی اش را داده بودم، کار خانم 
ندا هنگامی به نام «خانه ای در انتهای خیابان بهار» 
بــود. مجموعه های موســیقایی که خــودم در حال 
آهنگ ســازی اش هســتم، «رؤیاها» برای پیانو است 
که امیدوارم منتشر شود. همین طور اثری برای ویلن 
ســولو داشــتم که خانم فریوســفی در کنسرت شان 

اجرایش کردند و ضبط هم شده است. 
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گروه هنر: شواهد حاکی از اختلاف بین مهران مدیری 
و خشایار الوند، نویســنده ای که تا به امروز بیشترین 
همکاری را با هم داشته اند، داغ شده است. موضوع 
بر سر فیلم نامه ای است که مشخص نیست هرکس 
چه ســهمی در پرداختش داشــته اســت. الوند در 
گفت وگو با «شرق» از رفاقت ۲۰ ساله ش می گوید و 
همین موضــوع کل ماجرا را برایش بی اهمیت کرده 
است، اما هنوز مشخص نیســت که آیا برای مدیری 
هم مســئله تا این حد بی اهمیت است یا قرار است 

این حواشی ادامه دار شود؟ 
چیــزی تا اکران نخســتین اثر ســینمایی «مهران 
مدیــری» باقی نمانده اســت؛ فیلمی کــه به گفته 
مدیری، سراســر نقد اجتماعی اســت. در این فیلم 
شهری مانند تهران را داریم که تیمارستانی است که 
 هزار نفر در آن به دنبــال کارهای مختلف می گردند. 
از شــروع تا پایان، فیلم ســینمایی «ساعت ۵ عصر» 
سراســر نقد اجتماعــی دارد و مســئله، موضوع و 
مضمونی اســت کــه مدیــری در قالب یــک فیلم 
ســینمایی به  آن پرداخته و شــواهد نشان می دهد، 
خشــایار الونــد، فیلم نامه نویســی کــه در همه این 
ســال ها نامش بیشــتر در کنار مهــران مدیری دیده 
شده، در این اثر ســینمایی حضور داشته است. حالا 
اختلاف پیش آمده در مــورد حذف نام الوند از مواد 
تبلیغی این فیلم بار دیگر حواشی «ساعت ۵ عصر» 

را پررنگ تر کرد. 
خشایار الوند به تازگی در گفت وگو با سینماروزان 
از قول وقرارهــای پیــش از فیلم بــرداری این فیلم 
ســینمایی و دربــاره چگونگی همــکاری اش گفت: 
«وقتی قــرارداد واگذاری فیلم نامــه ای را می بندیم، 
تمام حقوق مربوطــه را واگذار می کنیم، اما نه اینکه 
ناممان هم تغییر کند. اینکه نامم در پوســتر نیست 
برای خودم هم عجیب اســت؛ مهــران مدیری اگر 
می خواســت نام خودش را به عنوان نویسنده بزند، 

چــرا در «هفت» نــام مرا اعــلام کــرد و بعدتر در 
«دورهمی» هم از من گفت».

الوند ادامه داد: فیلم نامه «ساعت ۵ عصر» برای 
من اســت و بابت آن قرارداد بســته ام و ۱۲۰  میلیون 
هم دســتمزدم بوده است و حالا اینکه می بینم نامم 

در پوستر نیست عجیب است. 
این نویســنده با اشــاره به همکاری سالیانش با 
مدیری گفت: «من نزدیک ۲۰ ســال اســت با مدیری 
همــکاری می کنم و یک بار هم ندیده ام مدیری متنی 

بنویسد.
 البته در ســال های اخیر بارها این را دیده ایم که 
خیلی ها دوســت دارند با ایجاد تغییراتی ولو جزئی 
در فیلم نامه در حد تغییر نام کاراکتر و تغییر یکی، دو 
دیالوگ نام خود را به عنوان سناریست جا بزنند، ولی 
اینکه نام نویسنده حذف شود پرسش برانگیز است».

خشایار الوند در پاسخ به اینکه آیا اختلاف سلیقه 

خاصــی میــان او و مدیــری وجــود داشــته کــه 
عامــل این ماجرا شــده به ســینماروزان گفت: ابدا 
اختلاف ســلیقه ای نبود و من بعد از اینکه فیلم نامه 
کامل را به ایشــان دادم، درگیر «دیواربه دیوار» شدم 
و دیگر از ایشــان خبری نداشــتم؛ البته یکی، دوبار 
همدیگر را دیدیم و همه چیز صمیمانه پیش رفت. 

الوند خاطرنشان کرد: «البته جای تعجب بود که 
تقریبا از اوایل تولید، در فهرست عوامل اسم نویسنده 
را نزدند و حتی وقتی در اطلاع رســانی های رســمی 

عکس همه عوامل می آمد عکسی از من نبود».
درحالی که خشایار الوند از حذف نامش به عنوان 
فیلم نامه نویس «ســاعت ۵ عصر» انتقاد کرده بود، 
برخی رسانه ها و صفحات مجازی با انتشار اطلاعات 
پایــگاه ثبت فیلم نامــه، از ثبت فیلم نامه «ســاعت 
۵ عصــر» به نام مهــران مدیری خبــر داده  و اعلام 
کرده اند خشــایار الوند تنها در بازنویســی فیلم نامه 

همکاری داشــته و طرح اصلی فیلم نامه متعلق به 
مهران مدیری است. 

با گذشــت چندروز از مطرح شــدن اختلاف میان 
الوند و مدیری بر ســر نگارش فیلم نامه «ســاعت ۵ 
عصر»، الوند در گفت وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه 
رسانه ای شدن این موضوع چندان مهم نبوده است، 
گفت: «پیش از مطرح شــدن این موضــوع و قبل از 
فیلم برداری فیلم و بعــد از آن به هیچ وجه در مورد 
فیلم صحبت نکردم و در این مدت تنها آقای مدیری 

از من به عنوان همکارش در این فیلم نام برد».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: 
«اصلا شــاید فیلم نامــه از زمان نگارش تا ســاخت 
آن قدر از ســوی آقــای مدیری تغییر کــرده که دیگر 
فیلم نامه من نیست و آقای مدیری نامش را به عنوان 
فیلم نامه نویس گذاشــته اســت، البته هنوز فیلم را 
ندیده ام و نمی دانم در تیتراژ هم اسمی از من هست 

یا نه؟
 بااین حــال درج نام من در مواد تبلیغاتی فیلم یا 
تیتراژ خیلی مهم نیست، آقای مدیری صاحب اختیار 
اســت و رفاقت ۲۰ســاله ما ارزش ایــن حرف ها را 

ندارد».
مهران مدیری هنوز واکنشــی به شــایعات اخیر 
نشــان نداده است و مشخص نیســت تا چه حد این 
اختلافات نخســتین اثر ســینمایی مهران مدیری را 
تحت تأثیــر قرار خواهد داد و مشــخص نیســت آیا 
اعلام رضایت نسبی الوند کنایه به شرایط پیش آمده 
است یا این موضوع از نظر او نیازی به پیگیری ندارد. 
بااین حال چیزی تا زمان اکران این فیلم باقی نمانده 
است و به مرور مشخص می شود که فیلم نامه اولیه 
تا مرحله ســاخت دچار چه تغییراتی شــده اســت 
و شــاید پس از نمایــش فیلم، الونــد صحبت های 
جدیدتری نسبت به فیلم نامه ای که در اختیار مدیری 

قرار داده است داشته باشد. 

آرامش پیش از «ساعت ۵ عصر»

بهناز شــیرباني: درباره تأثیرگذاري عکاســي فیلم در 
ثبت تاریخ ســینماي ایران زیاد شــنیده و گفته شــده 
اســت؛ اینکه این حرفه به مرور شــمایل متفاوت تري 
پیــدا کرد و صرفــا از چینش چند عکــس در ویترین 
سینماها و تبلیغاتي که مردم با دیدن همان عکس ها، 
فیلم ها را تخیــل مي کردند و بــراي دیدنش هیجان 
داشــتند، به مرور جایش را به عکاســي دیجیتال داد 
و کارکــرد عکس هاي فیلم نیز تغییراتي داشــت. اما 
قطعــا توجه به بعــد تبلیغاتي فیلــم هنوز هم یکي 
از اولویت عکاس فیلم اســت، با این حال در حاشیه 
داوري ســومین جشن عکاســان ســینماي ایران که 
هرســاله به عنوان یکي از صنوف قدیمي خانه سینما 
جشن مستقلي را براي پاسداشــت زحمات عکاسان 
پیش کســوت و مســابقه اي را براي معرفــي بهترین 
عکاس ســال برگزار مي کند، با داریوش فرهنگ، یکي 
از داوران این دوره مســابقه عکاســان سینماي ایران، 
به گفت وگو نشســتیم؛ عکاســي فیلم از نگاه فرهنگ 
جایــگاه متفاوتي دارد. داریــوش فرهنگ بیش از هر 
چیز به نگاه شخصي عکاس فیلم اعتقاد دارد و خلق 
لحظات شــخصي تر عکاس در خلال کارش را یکي از 
بهترین نمونه هاي عکاســي فیلــم مي داند. در ادامه 

نگاه فرهنگ را به عکاسي فیلم مي خوانید.
 این روزها بحث بر ســر تغییر شــیوه تبلیغي و  �

کاربرد عکس فیلم بــراي معرفي بهتر فیلم مطرح 
اســت، اما دقیقا عکس فیلم براي شما چه مفهوم 

و معنایي دارد؟
نخستین خاطره اي که من از عکس فیلم دارم، این 
بود که عکس من را به دیدن فیلم ترغیب و تشــویق 
مي کرد و علاقه مند مي شــدم فیلم را در سینما ببینم. 
این خاطره ســال هاي دوري اســت که به قول شــما 
عکس ها وظیفه بیشــتري براي جلــب مخاطبان به 

سینما داشــتند و غالبا عکس ها در ویترین هاي سینما 
جلب توجه مي کرد. حتي عکس فیلم در آن ســال ها 
براي جذب ســرمایه فیلم هم نقــش تعیین کننده اي 
داشت و از عکس هاي فیلم بسیاري متوجه مي شدند 
کــه محصول نهایي چه خواهد بــود؟ با ورود دنیاي 
دیجیتال همه چیز شــکل و شــمایل قبلي را از دست 
داد. تصور شخصي خودم از عکاسي و به ویژه عکاسي 
فیلم این اســت که بــه نظرم همان طــور که پیش تر 
گفته مي شــد، تئاتر زمینه فوق العــاده اي براي ورود 
به سینماســت، که از یک جهت کاملا درست است و 
آن پرداختن به داســتان پردازي و درام است. عکاسي 
فیلــم هم به نظر مــن مقدمه نگاه سینمایي داشــتن 
اســت. جوهره ذاتي یک عکس چیزي فراتر از فیلمي 
اســت که دیده مي شــود، چراکه ممکن است فریمي 
ثبت شــود که پلان فیلم هم نباشــد اما همان فریم 
دنیاي خودش را داشته باشد و از زاویه اي دیگر فیلم 

را روایت کند. مثلا عکس معروف فیلم «باشــو غریبه 
کوچک» (تصویر سوسن تسلیمي با روسري ای که به 
سر پیچیده شده است) فریمي است که مي توان از آن 
به عنوان جهــان فیلم حرف زد. همان تک فریم، پر از 
احســاس و معني بود و جهاني که تو را به تماشــاي 
فیلم دعوت مي کند. یا عکس گرافیکي «خانه دوست 
کجاســت؟» با تک درختــي روي تپه کــه کاملا فیلم 
را معرفــي مي کند. اینها فراتــر از یک عکس و صرفا 
تبلیغات فیلم است و بیشتر صاحب نگاه و جهان بیني 

است.
 یعني به نظر شــما بهتر اســت عکاس فیلم با  �

زاویه نگاه خودش فیلم را روایت کند؟
به نظرم عکاس بهتر اســت نگاه شــخصي اش را 
بیــان کند. به نظرم از آن روزهایــي که مردم صرفا با 
دیــدن عکس هایي از فیلم به دیدن فیلم در ســینما 
ترغیب مي شــدند فاصلــه گرفته ایــم. جهان فضاي 

مجــازي بســیاري از معــادلات را برهم زده اســت، 
همان طور که مي دانید بسیاري از فیلم هاي روز جهان 
بسیار سریع در دسترس قرار مي گیرد و بالتبع عکاسي 
نیز دســتخوش تغییرات زیادي شــده است و بهترین 
عکس ها در اختیار همه هست. اما طبعا از صد فریم 
عکس تعداد محدودي هســت که ماندگار مي شود و 
نظر من این اســت که عکاس فیلــم باید به لایه هاي 
عمیق تري از فیلم نفوذ کند. عکســي که نگاه نداشته 
باشــد، مثل فیلمي اســت کــه کارگردانش صاحب 
اندیشه و تفکري نیست. بازهم از عکاسي در سینماي 
ایران حرف مي زنم و به اســم عزیز ساعتي که با نگاه 
متفاوتــش اســمش را در این عرصــه جاودانه کرد، 
مي رســم و به خاطر بیاورید عکس هاي فیلم «کلاغ» 

را که هر فریم از آنها خودش یک فیلم بود.
 خب، طبعا بســیاري از عکاســاني که در این  �

ســال ها نگاه شخصي شــان را در عکس هایشان 
لحــاظ کردند و ایــن روزها از افــراد صاحب نام 
این عرصه هســتند، مي توان نام برد و درباره آنها 
صحبت کرد، اما به نظر مي رســد تحلیلي مبني بر 
اینکه عکس لزوما باید در خدمت فیلم باشــد و در 
اینجا نــگاه هنري و تجــاري را از هم جدا مي کند، 
مقوله دیگري اســت. به نظر شــما این بخش را 

چطور مي توان تعریف کرد؟
به هرحال باید بپذیریم صاحب نگاه شدن در سینما 
به آســاني به دســت نمي آید. برخي افراد هستند که 
حرکاتي را طبق ســنت قدیمــي آن انجام مي دهند و 
مثلا فیلم ســازي مي کننــد اما تقوایي، کیارســتمي و 
بیضایي شــدن آســان نیســت. آنها از مرز فیلم سازي 
گذشــتند و به دانش، فلســفه و عمق اثر رســیدند. 
عکاسي فیلم نیز مثل کارگرداني است؛ فریمي از فیلم 

که روایت خودش را دارد.

گروه هنــر: مجموعه عکس ها و اســناد اســتادان 
موســیقی ایــران که بــه همــت فــروغ بهمن پور 
جمع آوری شده اســت، با حمایت انجمن موسیقی 
ایران از ۱۰ تیر در ۲۵ استان کشور به نمایش گذاشته 
خواهــد شــد.  به گــزارش روابط عمومــی انجمن 
موســیقی ایران، فــروغ بهمن پــور، روزنامه نگار و 
پژوهشگر موســیقی ایرانی، درباره علت جمع آوری 
مجموعه عکس هــای هنرمندان موســیقی گفت: 
جمــع آوری این عکس ها و اســناد صرفــا به دلیل 
علاقه شــخصی به موســیقی ایرانی و از ســال ها 
قبــل صورت گرفته اســت و به نیــت تبدیل به یک 
مجموعــه یا چاپ کتاب نبوده اســت. وی در ادامه 
توضیــح داد: این عکس ها در پیگیری های مســتمر 
در ســال های گذشته و آشــنایی و ارتباط با استادان 
بزرگی مانند اســتاد کسایی، تجویدی، یاحقی، جلیل 
شــهناز و دیگران گردآوری شــده اســت و اکنون با 
حمایت جناب آقای دکتر جمالی، مدیرعامل انجمن 
موســیقی ایران و شعب اســتانی این انجمن، قرار 
شده است که این آثار برای استفاده و آشنایی عموم 
در ۲۵ اســتان کشــور به طور هم زمــان به نمایش 

گذاشته شود. 
وی افزود: متأســفانه بیشــتر این استادان از دنیا 
رفته اند؛ اما همچنان با خانواده هایشــان در ارتباط 

هســتم و به واســطه اعتمادی که به بنــده دارند، 
به محــض اینکه چیزی در آرشــیو پدرانشــان پیدا 
کننــد، در اختیارم قرار می دهنــد؛ حتی اگر خارج از 
کشور باشــند. بهمن پور درباره چگونگی شکل گیری 
این مجموعــه و همکاری اش با نشــریات مختلف 
خاطرنشــان کرد: خود من هیــچ گاه فکر نمی کردم 
روزی این عکس ها و اسناد تبدیل به مجموعه شود 
و من هیچ قیمتی برای این آرشــیو و عکس های این 
نمایشــگاه نگذاشــته ام؛ این کار دلی بوده اســت و 
هرگز به مقوله تجاری آن فکر نکرده ام. ان شــاءاالله 
به زودی کتابی از این مجموعه عکس ها نیز منتشــر 
خواهد شد و در دســترس علاقه مندان قرار خواهد 

گرفت. 
گفتنــی اســت این نمایشــگاه به همــت فروغ 
بهمن پــور و با حمایت انجمن موســیقی ایران و با 
همکاری شــعب اســتانی این انجمــن از ۱۰ تیر در 
اســتان های آذربایجان شــرقی، اردبیل، البرز، ایلام، 
تهــران، چهارمحال وبختیاری، خراســان  بوشــهر، 
جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، 
سیستان وبلوچســتان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، 
کرمان جنوبی، کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، گیلان، 
لرســتان، مازندران، همدان و یــزد به طور هم زمان 

برای علاقه مندان به نمایش گذاشته می شود.

گــروه هنر: بعد از گذشــت هفت ســال از اجرای 
نمایــش «روال عادی» بــا کارگردانی محمدرضا 
خاکی، این تئاتر بار دیگر در سالن استاد سمندریان 
تماشاخانه ایرانشــهر به روی صحنه رفته است. 
«روال عــادی» اثری اســت از ژان کلــود کری یر، 
نمایش نامه نویــس برجســته فرانســوی، که به 
وســیله اصغر نوری ترجمه شده است. کری یر از 
جمله نمایش نامه نویســان فرانسوی است که در 
آثارش به موضوعاتی مثل تراژدی ها و ملال های 
نهفته در زندگی بورژوایــی و نقد قدرت پرداخته 
اســت. او در «روال عادی» به ســراغ موضوعی 
رفته که همواره مورد علاقه اش بوده اســت: نقد 
قدرت و پرداختن به مناسبات پیچیده آن در جهان 
معاصر. «روال عادی» داستانی ساده و سرراست 
دارد با دو پرسوناژ که یکی کمیسر است و دیگری 
خبرچیــن. کر ی یــر در این اثر به روشــنی نشــان 
می دهد که چگونه در جهان معاصر همه  چیز به 
ابژه نظارت بدل شــده و آدم ها چطور در خدمت 
ســاختار قدرت قرار گرفته انــد. کری یر پیچیدگی 
مناســبات قدرت را از طریق تغییر جایگاه کمیسر 
و خبرچین در طول نمایش نامه به تصویر کشــیده 
اســت. اجرای دوباره «روال عادی» با کارگردانی 
محمدرضــا خاکــی با بــازی مســعود دلخواه و 

کورش ســلیمانی به روی صحنــه خواهد رفت. 
خاکی در یادداشــتی که برای اجــرای دوباره این 
نمایش نوشته آورده: «اکنون، هفت سال از اولین 
اجرای نمایــش روال عادی اثر نمایش نامه نویس 
برجســته فرانســوی، ژان کلود کری یــر، در ایران 
می گذرد. نخســتین اجرای این نمایش در ســال 
۸۹، در ســالن ســایه مجموعه تئاترشهر، با آنکه 
همزمان بــا برگزاری جام جهانــی فوتبال بود، با 
اســتقبال تماشــاگران مواجه شــد. اجرای روال 
عــادی در بخــش بین المللــی بیســت ونهمین 
جشــنواره تئاتر فجــر نیز با موفقیت های شــایان 
توجهی همراه شــد. از آن سال تاکنون، چندباری 
کوشــیدم که اجرای دوباره ای از این نمایش ارائه 
کنم؛ کوشــش هایم، هربار به دلیلــی ناکام ماند. 
حال که شــرایط اجرای مجدد این نمایش فراهم 
شده، لازم می دانم از همه همکاران و یاورانی که 
از اجرا حمایت کردند، سپاسگزاری کنم. بی گمان 
موفقیت یا عدم موفقیت هر اثر هنری، نســبتی با 
شرایط اجتماعی و زمانه اثر، خواست ها و ذهنیت 
مخاطب و چگونگی عرضه آن اثر دارد. آرزومندم 
که این اجرا نیــز بتواند از جاذبه هــای لازم برای 
پاسخ گویی به درخواست های امروزی تماشاگران 

برخوردار شود». 
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گفت وگو با داریوش فرهنگ
صاحب نگاه شدن در سینما آسان نیست

سپیده محمدیان

فرانک آرتا


